پيش بيني تعداد بيكاران در اتحاديه اروپا در سال 2005

با وجود تلاش شديد دولتها در مبارزه با بيكاري ، متأسفانه هنوز از موفقيتي چشمگير و پايدار اثري نيست. بعضي ازصاحبنظران ، گراني دستمزد و هزينه پرسنلي را از عاملان مؤثر آن دانسته ، كاهش هزينه توليد در اثر كاهش دستمزد و افزايش ساعات كار در هفته را باعث افزايش توليد و در نتيجه افزايش اشتغال مي دانند. گروه ديگري از صاحبنظران ، بر اين باورند كه كاهش دستمزد باعث كاهش بيشتر قدرت خريد و ركود بازار شده و جبراً ، كاهش توليد و افزايش بيشتر بيكاري را در پي خواهد داشت.

اين گروه ، علت بيكاري را در كاهش نياز به نيروي انساني در اثر ماشيني شدن روزافزون توليدات و خدمات دانسته ، عليرغم گروه ديگر كه معتقدند افزايش اشتغال فقط با كاهش ساعات كار، يعني تقسيم كار موجود بين نيروي كار موجود ، ميسر خواهد بود و اضافه مي نمايند كه با اشتغال بيشتر ، قدرت خريد اجتماع افزايش يافته ، بالا رفتن تقاضا ، بالا رفتن توليد و اشتغال بيشتر را به دنبال خواهد داشت. اين صاحبنظران در اثبات نظريه خود استدلال مي نمايند كه حتي مؤسسات توليدي و خدماتي كه ترازنامه آنها سود چشمگيري را منعكس مي نمايد ، بعلت عدم نياز به نيروي انساني كه پي آمد ماشيني كردن مي باشد ، هرساله به اخراج تعداد قابل توجهي از كارگر و كارمند مي پردازد.

عامل ديگري كه در ايجاد بيكاري در كشورهاي صنعتي نقشي بسيار مؤثر دارد ، انتقال محلهاي توليد به كشورهاي عرضه كننده نيروي كار ارزان مي باشد كه از خاور دو تا تركيه و حتي اروپاي شرقي و آفريقا را فرا مي گيرد.

اگر اين كشورها بتوانند با در پيش گرفتن يك سياست اقتصادي سنجيده و طرح ريزي شده از اين موقعيت تاريخ استفاده كنند ، خواهند توانست در ظرف يكي دو دهه از ايك اقتصاد سامان يافته و مترقي برخوردار گردند.

جدول زير نمودار پيش بيني درصد بيكاري در سال 2005 و ساعات واقعي كار هفتگي در سال 2004 در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مي باشد :

	ساعات كار 2004
	درصد بيكاري
	
	ساعات كار 2004
	درصد بيكاري

	زنان
	مردان
	در 2005
	
	
	زنان
	مردان
	در 2005
	

	1/35
	3/41
	9/7
	ايتاليا
	
	5/37
	7/42
	5/18
	لهستان

	4/36
	7/40
	5/6
	پرتقال
	
	5/39
	6/41
	5/15
	اسلواكي

	5/32
	3/38
	5/6
	سوئد
	
	6/36
	3/38
	8/10
	ليتوني

	3/39
	1/41
	1/6
	اسلوواني
	
	2/35
	4/40
	7/10
	اسپانيا

	9/31
	2/38
	0/6
	دانمارك
	
	2/40
	9/42
	6/10
	ليتواني

	4/39
	0/42
	0/6
	مجارستان
	
	4/31
	7/41
	8/9
	آلمان

	8/24
	9/36
	2/5
	هلند
	
	4/33
	9/39
	6/9
	فرانسه

	5/29
	0/40
	7/4
	انگلستان
	
	2/35
	6/41
	2/9
	مالت

	7/33
	8/40
	7/4
	لوكزامبورگ
	
	9/38
	5/43
	0/9
	يونان

	9/30
	8/40
	5/4
	ايرلند
	
	5/39
	0/44
	9/8
	چك 

	0/36
	9/40
	5/4
	قبرس
	
	8/34
	2/39
	8/8
	فنلاند

	3/34
	5/44
	0/4
	اتريش
	
	3/32
	8/40
	7/8
	بلژيك

	
	
	
	
	
	1/38
	6/40
	7/8
	استوني


به طوريكه درنمودار بالا مشاهده مي گردد ، در اتريش ساعات كار هفتگي مردان در 2004 ،            (5/44 ساعت) از ساير كشورهاي عضو بيشتر و پيش بيني بيكاري در 2005 ، (4 درصد) از سايرين كمتر است. اين امر اتفاقي بوده و نمي توان آنرا دليلي براي اثبات نظريه مبارزه با بيكاري از راه افزايش كار تلقي كرد زيرا مقايسه ساعات كار و درصد بيكاري در ساير كشورها نتايج ديگري را نشان مي دهد : مثلاً بيكاري در كشور چك ، با وجود هفته اي 44 ساعت كار براي مردان و 5/39 ساعت كار براي زنان (بيشتر از اتريش) ، 9/8 درصد پيش بيني ميگردد يا احتمال بيكاري در لهستان 5/18 مي باشد درت حاليكه ساعات هفتگي كار براي مردان و زنان به ترتيب ، 7/42 و 5/37 ساعت است يا در ايرلند و انگلستان با داشتن ساعات كاري كمتر از آلمان پيش بيني بيكاري به ترتيب فقط 5/4 و 7/4 درصد بوده در حاليكه در آلمان 8/9 درصد مي باشد. مقايسه ساير كشورها نيز چنين نسبتهائي را بدست مي دهد.

در اقتصاد هر كشور هر قدر امكان مكانيزه كردن (رباط و رايانه) و انتقال حل توليد به كشورهاي عرضه كننده نيروي كار ارزان بيشتر باشد ، امكان بيكاري نيز بيشتر بوده ، نياز به تدابير واقع بينانه دارد.

در آلمان بيكاري در اين سال 8/9 درصد پيش بيني مي گردد. در پايان ماه فوريه 2005 برخلاف انتظاري كه ميرفت نه تنها كاهش نيافته بلكه به حدي افزايش يافته كه از بعد از جنگ تاكنون سابقه نداشته است . طبق گزارش اداره كار ، تعداد بيكاران در پايان ماه فوريه 2005 به 434/216/5 نفر يعني 6/12 درصد رسيده است كه 000/177 نفر بيش از ماه قبل و 000/575 نفز بيش از ماه فوريه سال قبل مي باشد. البته بايد توجه داشت كه در اين اقلام بخشي از دريافت كنندگان «كمك اجتماعي دولت» كه طبق قانون جديد معروف به «Hartz 4» از امسال جزو بيكاران محسوب مي گردند مستور ميباشد كه عدد دقيق آن هنوز محاسبه نشده است.

آمار بالا همانطور كه اشاره شد از طرف اداره كار (نام جديد آن «آژانس كار كشور» ) اعلام شده و اقلام اداره كل آمار كشور كه هنوز اعلام نگرديده ، آمار بيكاران را شايد حدود 10 درصد نشان دهد. علت آن ، نادرست بودن محاسبات اين يا آن اداره نبوده بلكه بعلت متفاوت بودن سبك احتساب ، از آنجمله تفسير مفهوم «بيكاري» مي باشد. به عنوان مثال : در محاسبات اداره آمار كشور كه هماهنگ با استاندارد «سازمان جهاني كار» وابسته به سازمان ملل متحد                                   (ILO/International Lobour Organization) ميباشد ، كسانيكه در هفته از يك ساعت به بالا كار مي‏كنند بيكار محسوب نمي شوند. طبق اين استاندارد ، بيكار كسي است كه اصولاً كار نداشته باشد در حاليكه در محاسبات آژانس كار كشور ، كساني كه در هفته كمتر از 15 ساعت كار داشته باشند نيز جزو بيكاران محسوب مي گردند.

همينطور در ساير معيارهاي سنجش ، مانند مدت بيكاري و غيره نيز بعضاً تفاوتهائي             وجود دارد.

بعضي از صاحبنظران تعداد واقعي بيكاران در كشورهاي صنعتي را بيش از اقلام اعلام شده مي دانند ، زيرا در اين اقلام بيكاراني كه بعلت نيافتن كار ، اجباراً به گذراندن دوره هاي آموزشي در گسترش حرفه خود ، يا فراگيري حرفه اي ديگر پرداخته يا ناموفقانه بكار آزاد روي آورده اند ، بيكار محسوب نمي گردند در حاليكه اينان در مدت دوره آموزشي ، شغل و درآمد نداشته و در صورت شغل آزاد به طور ناموفق ، نيز در دفتر ، كارگاه و مغازه خود «بيكار نشسته»يا در اثر نااميدي از يافتن كار ، ديگر به آژانس رجوع نكرده و نام ايشان از ليست حذف شده در حاليكه شخصاً به دنبال كار مي گردند.
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